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Abstract 
Clitics are basically inter-modular elements which interrelate phonology, morphology, and 

syntax. These elements lack phonological independency and need a phonological 

independent host to be realized phonologically and finally their distributions follow 

aforementioned modules. Mukri Kurdish pronominal clitics which are highly mobile can 

have different functions such as agreement, object (direct or indirect), possession, etc. 

Thereby, different categories can be their hosts. This paper investigates the position of 

Mukri Kurdish pronominal clitics within Prosodic Phonology (Selkirk 1995, Truckenbrodt 

1999 and Anderson 2005) and the prosodic hierarchy. This research has been carried out by 

descriptive-analytical and field methods. To collect the data the main author’s intuition as 
the native speaker of the dialect, (15) hours recorded speech, Mukri Kurdish sites and 

newspapers have been used. The analysis revealed that Mukri Kurdish pronominal clitics are 

placed systematically on the right edge of the first phonological phrase in their VPs. 

Keywords: Mukri Kurdish, pronominal clitics, Prosodic Phonology, phonological phrase, 

prosodic word. 
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 مقالة پژوهشی

  یینوا یلیتحل ی:موکر یکردضمیری  یهابستواژه

 2، امید ورزنده2وحید غلامی، 2آبادبلبان ، صادق محمدی1ویسی آذر قادر اله

، شناسی زبانان انگلیسی و گروه زباستادیار  -5شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران. ری زباندانشجوی دکت -1

 سنندج، ایران. ،سنندجاسلامی، واحد دانشگاه آزاد علوم انسانی،  دانشکدة

 53/2/1511پذیرش:   11/3/1511 دریافت:

 دهیچک
آوایای   ازلحاا  این عناصر و نحو هستند.  واژهساختشناسی، های واجدارند و رابط حوزه ایناحوزهیب ماهیتیطور کلیّ به هابستواژه

 گفتاه  پای  هاای  ها تاابع حاوزه  بستند. توزیع واژهنیاز دار میزبانی با استقلال آواییبه بازنمایی  منظوربه فاقد استقلال آوایی هستند و

اسام و ...  ، مالکیات  مستقیم و غیر مستقیم(دی ازجمله مطابقه، مفعول )های متعدّدر نق کردی موکری های ضمیری بستواژهاست. 

نقا    توانناد  مای  ،هاای مختلا   ق به مقولهرو عناصر مختلفی متعلّ از این ند.هست قابلیت حرکت بالایی برخوردار ازشوند و ظاهر می

 ،و آندرسان  1222 ،تراکنبارا  ؛ 1222 ،)سالکر   نوایی شناسیگیری از نظریۀ واجبا بهرهنوشتار پی  رو  درند. بپذیرها را آن یمیزبان

 یکارد  یریضام هاای  بسات واژهجایگااه   ،یشا یزا یشناسهای واجاز حوزه یکی مثابۀبه ،آن ۀگانسطوح هفتمراتب سلسلهو ( 5112

از  نگارناده هاا  داده یگاردآور  منظوربه انجام شده است.و میدانی ی لیتحل - یفیروش توصبهحاضر پژوه   .دشوبررسی می یموکر

از  یباردار  یهماراه فا  بهزبان  نیا لیاص شورانیگو زی(( و نهیاشُنو ،یانیموکر  ی)گو موکری یکرد شوریگو منزلۀخود )به یشمّ زبان

مطالعاه و  . دیا جویما  یاریمورد نظر   یگو شورانیگو یساعت صداپانزده  و ضبط حدود هاتیسا ی  و نوشتارها، مجلاّهاباکت

ین گروه واجای )کلماۀ ناوایی( در درون    اولّ مند پس ازطور نظامبه یریضم یهابستواژهکه  نشان داد یموکر یکرد هایبررسی داده

 شوند.  حوزة فعلی خود واقع می

 .نوایی، گروه واجی، کلمۀ واجی شناسیهای ضمیری، واجبست، واژهکردی موکری: هاکلیدواژه

 

 
 یلا یتحل ی:موکر یکردضمیری  یهابستواژه(. 1511)امید  ،ورزنده ؛غلامی، وحید ؛آباد، صادقمحمدی بلبان ؛ویسی آذر، قادر الهاستناد: 

 .52-52(، 35) 2، های غرب ایران ها و گوی  فصلنامۀ مطالعا  زبان .یینوا

                                                                                                                                                          
               sdghmohamadi@gmail.com 

https://jlw.razi.ac.ir/


 1511پاییز ، 3های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گوی  / فصلنامۀ مطالعا  زبان52

 مقدمّه -1

مشاتق شاده اسات و در     «دادنتکیاه »ی معنا باه  «klinein»شناسی از کلمۀ یونایی ریشه ازلحا  بستواژه

 و 1293 ،5زوییکای و پولاوم   ؛1255 ،1د )زوییکای شاو شناسی به کلما  نااقص ناوایی اطالاق مای    زبان

 هاا بسات واژهمیزباان ملحاق شاود.    یا   باید باه   ،و رفع نقص نواییظ تلفّ منظوربه( که 1292 ،زوییکی

 ن یگاز برخلاف وندها در  لیو ؛صری وابسته به وندها شباهت دارنداعن مثابۀو به کلما  مستقل نیستند

 .  داندمیفاصل بین کلما  و وندها  حدّرا  هابستواژه( 5111) 3نویس زبان آزادی زیادی ندارند.می

. کناد یما  میتقسا  دیا هاای مق و واژه ژهیها را به سه گروه ساده، وبستواژه (5-3: 1393) زوییکی

هاا  آنکه صور  کامل  دنشویظاهر م یگاهیجادر  ینیب یقابل پ ینحو گاهیجابا های ساده بست واژه

شاان از  صور  کاملولی در مقایسه با  ؛ندهست دواجی مقیّ ازلحا  هابستواژه ةژیونوع . دنریگیقرار م

صاور   هساتند کاه   ای آزادی نحوی قابال ملاحظاه  با  یعناصر دیّهای مقواژهبرخوردارند. نحو ویژه 

به چهار ناوع   به میزبان اتصّال ه به محلّها با توجّبستواژه. ندهست دیّمق یواج لحا به ند ورای ندکامل

آن باه   اتصّاال و در صور   5بستپی  ،به ابتدای میزبان اتصّالدر صور   بستواژهشوند: تقسیم می

آیاد   بست بین ستا  میزبان و وندهای دیگر مای نوع سوم واژهشود. نامیده می 2بستپی ،انتهای میزبان

 5اندربسات  ،دشاو به داخل ریشۀ میزبان وارد می که بستشود. نوع چهارم واژهده مینامی 2بست و میان

   د.شونامیده می

واقاع شاوند و از میاان ایان      بسات واژهتوانند ‎ضمایر، افعال کمکی و... می ازجملهعناصر مختلفی 

هاا  گیاری آن های جاای ویژگیاند. ه را به خود جلب کردهضمیری بیشترین توجّ هایبستواژهعناصر 

)جایگاه دوم( به چالشی بین اجازا  دساتور زباان تبادیل     ( 1925) 9واکرناگل موسوم بهویژه جایگاه  هب

ه باه  باا توجّا   2ماوکری ضامیری  ی هابستواژهگیری های جایویژگینوشتار پی  رو  درشده است. 
                                                                                                                                                          
1. A. M. Zwicky  
2. G. K. Pullum 
3. J. A. Nevis 
4. proclitic 
5. enclitic 
6. mesoclitic 
7. endoclitic 
8. J. Wackernagel 

در اساتان  و است  (یوران)سای از کردی مرکزی است که زیرلهجه گوی  موکرینوشتار پی  رو . گونۀ زبانی مورد مطالعه در  2

هاای آن  ای از موکری کاه داده شود و گونهم میآذربایجان غربی در شهرهای مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت، نقده و اشنویه تکلّ

 شهر اشنویه است.   مختصّ ،دشوبررسی میپژوه  حاضر در 
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انتخااب   وشاان  ههاا باه حاوز   شدن آنواردچگونگی  و سپس ندشومیمطالعه ها بودن آنالقابلیت سیّ

در . دشاو بررسای مای  ناوایی   شناسیواج درمیزبانشان اعم از کلمۀ واجی یا گروه واجی در چارچوب 

ویاژة  ی هاا بسات واژه دراداماه د و نشاو آورده می های انجام شدهنمونه از پژوه چند ابتدا این راستا 

ناوایی   شناسای در چاارچوب واج شاان  حوزة عملکرد و جایگاهسپس شده و  معرفّیضمیری موکری 

 .  گردندارائه می

چاه در داخال و   های مختل  زبان کاردی  در گونه ،بستواژهدربارة  دیهای متعدّکنون پژوه تا 

 را در قالاب  هاا بسات واژههاا  تنهاا تعاداد کمای از آن    لای و ؛اناد هانجام گرفتا  ،چه در خارج از کشور

( 5113) 1اوپیانگن  :دکار  اشاره لیذتوان به موارد که از این دست می اندیی بررسی کردهنوا یشناس واج

عبار  دیگر به ؛گیردگر شخصی کردی موکری در جایگاه دوم قرار مینشان بستواژهدارد که  بیان می

را  بسات واژهداناد. اوپیانگن جایگااه دوم    مای  بسات واژهین گروه واجی را جایگااه  اولّ وی لبۀ راست

شناسای ناوایی اسات کاه در تعیاین      باور وی این تحلیال واج به ،داندواژی نمیساختتنها  اصطلاحی

هاا را  های ضمیری باه درون حاوزة عملکارد آن   بستواژهواجی  اتصّالو  کننده استجایگاه آن تعیین

 است.   5افزایی حاصل فرایند اندربست

 ۀگاناااز سااطوح هفاات یبساات و گااروه واجاا( دو سااطگ گااروه واژه1325آباااد )بلبااان یمحمااد

( در دو زباان  5115و  1292) 3وگال وُنساپر و   ییناوا  یشناسرا در چارچوب واج ییمراتب نوا سلسله

 یکی یواج ۀاشتقاق ساخت کلم منظوربهکه  داردیم انیب یو کرده است.قرار  یبررس یو کرد یفارس

 ناد یفرا ،ییناوا  یشناسا است. در چارچوب واج هیتک ندیفرا ،دشویم یکه همواره بررس ییندهایاز فرا

 یواجا  ۀکلما  یهجاا  نیآخر یحوزه است که همواره بر رو ۀلب ةاز نوع قاعد یو کرد یفارسدر  هیتک

 .  ردیگیقرار م

 ۀکلما  نیتار دو زبان از نوع چهارم بوده و بازر   نیدر ا یواج ۀکلم یحیتلو هاییجهان براساس

هساتند کاه باه     هوندها عناصر درون حوز ،دو زبان نیب است را دارند. در امرکّ ۀکه همان کلم یواج

 یهاا یجهاان  براسااس کاه   ی. عناصار دهندیم لیرا تشک یواج ۀخود منضم شده و کلم زبانیم ۀمقول

خاود   زباان یم ةسااز کاه باه    ناد یگو یواجا  ۀکلم میضماحوزه قرار دارند را  نیبالا خارج از ا یحیتلو

 یهاا هاز سااز  یکا یبسات  . گاروه واژه دهندیم لیبست را تشکهم گروه واژه یشده و بر رو مهیضم
                                                                                                                                                          
1. E. Öpengin 

2. endocliticization  

3. M. Nespor & I. Vogel 
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 است.   یردو ک یزبان فارس یینوا یشناسدر واج یضرور

 کلماۀ واجای، پایاه و ماورا را در     ازجملاه تر از گروه واجای  های نوایی پایین( مقوله5112) حمید 

هاای واجای در کاردی    کاه بازنماایی   ه اسات و نشان داد هدکر ساختار نوایی کردی مرکزی بررسی

حوزة عملکرد فرایندهای واجی ایفاای نقا  کنناد. وی همنناین پاس از       مثابۀتوانند بهمی مرکزی

. حمیاد  ندهسات  اسبه این نتیجه رسید که فرایندهای واجی باه سااختار ناوایی حسّا     هابررسی داده

 واحد وزن هجا در کردی مرکزی ی  سازة نوایی نیست.  منزلۀه مورا بهکدریافت 

حاوزة متفااو  تقسایم     ه دوواژة ناوایی را با  آهنگ و ساخت ،که وزن هجا وی خاطرنشان کرد 

 ؛ویاژه  - ویاژه اسات تاا زباان     - اسیت به وزن هجا بیشاتر فرایناد  کند و در کردی مرکزی حسّ می

واژة ولی نسبت باه سااخت   ؛اس نیستعبارتی وزن هجا نسبت به برخی از فرایندهای واجی حسّ به

افزایای  بستهاین است که تشکیل کلمۀ واجی هنگام واژوی های از دیگر یافته .اس استنوایی حسّ

کاه  ( 5111، 1وی در پژوه  خود نشاان داد کاه نظریاۀ تنااظر )سالکر       تواند بازگشتی باشد. می

  د زمینۀ نحوی دارد.کنهای نوایی را بررسی میمقوله

در شااخۀ   ضمیری بستواژه واجی اتّصالچگونگی  پس از بررسی شکل و( 5151) رادیمحمد 

 رخای بست و در بصور  پیبهتنها  بستواژه ،هاهای ایرانی نشان داد که در بعضی از آنغربی زبان

 بسات واژهظهاور   شاود. وی مای  متّصلبه میزبان  بستپیصور  بهبست و هم پی صور  بههم 

هاای غربای   مرکازی و زباان  های جناوبی فالا    بست در دورة میانه در برخی از زبانشکل پی  به

های ضامیری باه درون   بستواژهواجی  اتّصال وا .دندامیبست دورة باستان پی را برگرفته از ایرانی

های غربی ایرانای  در زبان ،ویباور بهداند. می افزاییها را حاصل فرایند اندربستحوزة عملکرد آن

 گروه فعل و عبار . ،یفعلوجود دارد: ضمیری  بستواژهگیری سه حوزه برای جای

 های ضمیری موکریبستواژه -2

فارسای، وفسای و... دارای دو    ازجملههای ایرانی ی مانند بعضی دیگر از زبانموکرکردی مرکزی و 

که گاه  «5مستقیم دستۀ غیر»و  «3دستۀ مستقیم»ند از: ااست که عبار  5گر مطابقۀ شخصیدسته نشان

 شوند:دیده می (1)در جدول  و شوندنامیده می Set2و  Set1ترتیب به

                                                                                                                                                          
1. E. Selkirk  

2. Person Agreement Markers (PAM) 

3. Direct set  

4. Oblique set 
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 یو موکر یمرکز یکرد یشخص ةگر مطابقنشان (.1)جدول 
 

 شخص
 دستة مستقیم
 ی(موکر)کردی مرکزی و 

 مستقیم دستة غیر
 ()کردی مرکزی

 مستقیم دستة غیر
 ی(موکر)کردی 

 مفرد
1 -(ǝ)m =(ǝ)m =(ǝ)m 

2 -i:/-y =(ǝ)t =(ǝ)t 

3 -e(t)/-a(t)/-Ø =i:/=y =i:/=y 

 جمع

1 -i:n/-yn/-n =man =ǝn(n) 

2 -(ǝ)n =tan =u(w) 

3 -(ǝ)n =yan =yan 

بستی کاه  که پس از پی شوند و هنگامیاز واکه ظاهر میپس  هایی داخل پرانتز در جدول بالاصور  

ساوم شاخص    :iا امّا  ؛شاود حذف مای  «ǝt-» و «ǝm-» موجود در واکۀ ؛با واکه آغاز شده باشد قرار گیرند

لازم باه   .(53: 1221 ،1شود )مکنازی تبدیل می yشده و به واکۀ قبل از خود ادغام  مفرد با کلمۀ مختوم به

ا هساتند،  و دوم در کردی مرکزی و موکری کااملا  از یکادیگر مجازّ    اولّ های دستۀذکر است که صور 

کاردی مرکازی متفااو     شخص جماع  شخص و دوماولّ شخص جمع موکری باشخص و دوماولّ ولی

 مساتقیم  گرهای مطابقۀ شخصی دستۀ غیار گرهای مطابقۀ شخصی دستۀ مستقیم وند و نشانهستند. نشان

 کاه ونادها از   درحاالی  ،ودرمای  شامار به هابستواژههستند و قابلیت حرکت بالا ویژگی بارز  بستواژه

 گار مساتقیم بیاان   مطابقۀ شخصی دستۀ غیار گرهای در حوزة اسمی نشان چنین قابلیتی برخوردار نیستد.

 کنند. گرپذیر ایفای نق  میگر یا کن کن  مثابۀزمان فعل به هه بمالکیت هستند و در حوزة فعلی با توجّ

 هابستواژهشناختی راهکارهای رده -3

 براسااس  هعماد طور بهافزایی که بستواژه درموردراهکارهای مختلفی  هابستواژه دهی سازمان منظوربه

بارای  افزایای ) بسات واژه معماول حاوزة  طور بهاست. این پارامترها  دهش ارائه ،ندهست پارامترهایی استوار

صاور   باه  بسات واژهدر حاوزة عملکارد آن و اینکاه     بسات واژه و...(، جایگااه  VP ،NPل عبار ، امث

راهکارهاای  تارین  شااخص از کنناد.  ص مای شاود را مشاخّ  واقاع مای  بسات  صور  پیبهبست یا  ی پ

کلاوناز   .دکار  اشااره  (1223و  5112) 3( و آندرسان 1292) 5کلاوناز  توان بهمی هابستواژهشناختی  رده

د کار  معرفّای به میزبان سه پارامتر دو ارزشی را  بستواژهو حوزة  بستواژه اتصّالتعیین جهت  منظور به

در  بسات واژهد کاه  کنا ص مای این پاارامتر مشاخّ   آخرین(: لین/)اوّ 5: اشرافاولّ ند از: پارامتراکه عبار 

                                                                                                                                                          
1. D. N. MacKenzie 
2. J. L. Klavans 
3. S. R. Anderson 
4. prominence  
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ایان پاارامتر    بعاد(:  )قبال/  1مپاارامتر دوم: تقادّ   شود.می متصّلین یا آخرین سازه اولّ ن شده بهیحوزة تعی

پاارامتر   شاود. اضاافه   اولّ پارامتروسیلۀ به ص شدهخّمش به قبل یا بعد از سازة بستواژهکه  کند تعیین می

باه میزباان    بسات واژهواجای   اتصّالاین پارامتر جهت  :5واجی اتصّال: جهت (بستی/ پبست یپ)سوم 

هشات ناوع جایگااه    گفتاه  پای   پارامترهاای . دکنا ص مای بسات( را مشاخّ  بست یا پیصور  پی  به)

   کنند.ایجاد می هاافزایی را در زبان بست واژه

واژی ا سااخت میزباان را سااختاری نحاوی یا    ( 1293نقال از زوئیکای )  به (111-25: 1292)کلاونز  

پارامترهاایی کلاوناز ابتادا پاارامتر     پس از بازنگری  آندرسنشود. ظاهر می بستواژهپندارد که در آن  می

هاا  بسات واژهی  ویژگی واژگاانی  واجی  اتصّالپیشنهاد کرد که جهت جای آن بهسوم را حذف نمود و 

عناصرِ نااقصِ ناوایی باه درون سااختار ناوایی منضام       ها آن کم  اصولی که طیبه اتصّالنیست و این 

 انضامام »را ایان مکانیسام    (13: 5112) آندرسن .(91و  21: 5112)آندرسن،  گیردصور  می ،شوند می

   د.ینام «3سرگردان

الا :  (: 95: همانند )هست ها از این قراربستواژهشناسی جامع رده منظوربهشده  پارامترهای بازنگری 

پاارامتر الا  )حاوزه(     .بسات واژه اتصّاال جهات  ج: و  5بسات واژه میزبانب:  ؛بستواژهعملکرد  ةحوز

وظیفۀ توضایگ ساایر    شده به هسته را دارد و سایر پارامترها های اضافهبستواژهتوانایی تشریگ و توجیه 

تواند ی  عبار  یاا  حوزه می «ال »پارامتر  براساس ها را برعهده دارند.بستواژهگیری های جایویژگی

هاای جایگااه دوم را پوشا     بسات واژهاصول حاکم )نحوی یا ناوایی( بار    «ب»پارامتر  ی  گروه باشد.

ین گاروه حاوزة   اولّا  باه  بسات واژه ،را برعهاده بگیارد   بستواژه یعنی وقتی نحو تعیین جایگاه ؛دهد می

 ،دشاو  بسات واژه دار تعیاین جایگااه  عهاده تنهایی به شناسیواجولی اگر  ؛شودمی متصّلافزایی بست واژه

   شود. می متصّلافزایی بستواژهین کلمۀ حوزة اولّ به بستواژه

ین کلماۀ  اولّا  گرهای ربطی و معرفه در جایگااه دوم و پاس از   در زبان ایسلندی غربی و بلغاری نشان 

کرواتای   - هایی از صربی‎گونهو  های هیتیگیرند. این رفتار در زبان افزایی قرار میبستواژهواجی حوزة 

و  5زباان چکای  ضامیری  ‎هاای  بسات واژه درمقابال (. 5111 ،2بوشکویچو  5111 ،2شود )هالپرندیده می
                                                                                                                                                          
1. precedence  
2. phonological liaison   
3. Stray Adjunction  
4. anchor 
5. A. Halpern 
6. Ž. Boŝkovič 
7. czech 
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 5های صاربی در زبان(. 1225 ،1شوند )ریناردسنین گروه موجود در عبار  ظاهر میاولّ سلواکی پس از

، یادشاده  سه ناوع با وجود  ین گروه نحوی باشد.اولّ واجی و همین کلمۀ اولّ تواند همو نیاگامبا میزبان می

 .  کنندنمیپیروی  از الگوهای بالای  از هیچ 3ضمیری زبان چامرو‎های بستواژه

 ؛شاوند مای  متصّلین گروه نحوی درون عبار  اولّ معمول بهطور بهضمیری این زبان ‎های بستواژه 

 ۀکلما گردناد کاه ناه    مای  متصّلضمیری گروه نحوی را شکسته و به عناصری ‎های بستواژهولی گاهی 

(. ایان  5113 ،5نقال از چاناگ  باه  112-115: 5112 ،عیار نحاوی )آندرسان  می هستند و نه سازة تماواج

افزایای را  بسات واژهولیت ئو نحاو مسا   شناسای واجهاای  از حاوزه  ی هیچگر این است که ویژگی بیان

کناد کاه   . چانگ در این حالت پیشنهاد میشونددر موکری نیز یافت میگیرند. چنین مواردی برعهده نمی

سات کاه   ا بلکه این گروه واجی درون گاروه ناوایی   ،ین گروه نحویاولّ ست و نها میزبان نه کلمۀ واجی

 است. بستواژهمیزبانی 

 موکریضمیری در  بستواژهجایگاه  -4

گیارد.  ین سازة گاروه قارار مای   اولّ و پس ازجایگاه دوم در  بستواژهکه بر این باورند شناسان زبانبیشتر 

 بسات واژهفعل تنها سازة گروه فعلی باشاد  وقتی  ،در کردی مرکزیمعتقد است  (551: 5115) 2سمویلین

پایاناۀ  از پای    پاس از فعال و   بسات واژه ،د و در صور  نبود پیشوندشوواقع می فعل یجز  پاز پس 

 ؛داناد واژی مای در جایگااه دوم را سااخت   بستواژهگیری جای (595: 5113) اوپینگنآید. شخصی می

از  (5)و  (1)هاای  مثاال باا ذکار   ( 555: 5115)سمویلین گیرد. ین تکواژ قرار میاولّ پس از بستواژهزیرا 

   نخواهد بود: ین تکواژاولّ جایگاه دوم همیشه پس ازکه دهد کردی مرکزی نشان می

1) nard-ǝn=i: 

send.PST-3PL=3SG.OBL.P 

‘He sent them.’ 

 .ظاهر شده استشخص مفرد پس از پایانۀ شخصی سوم بستواژه (،1) مثالدر 

2) nard-uw=tan-ǝn 

send.PST-PP=2PL.OBL.P-3PL 

‘You have sent them.’ 
                                                                                                                                                          
1. M. Richardson 

2. serbian 

3. Chamoru 

4. S. Chung 

5. P. Samvelian 
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. دنا ل از فعل و صفت مفعولی قارار گیر متشکّبین زنجیرة توانند نمی شخصی هایها و پایانهبستواژه 

و پایاناۀ شخصای    بسات واژهاز پای    شده و متصّلفعلی  ۀریشبه بلافاصله  u/-uw- پسوند (5) مثال در

در  بسات واژهکناد کاه در ماوارد باالا     چنین برداشت می (553-555: 5115) ظاهر شده است. سمویلین

تکیاۀ واژگاانی روی    (5)شاود. در مثاال   یل نوایی رد مای دلاکم  بهاین ه البتّ ؛شودواقع میجایگاه سوم 

هم ی  کلمۀ واژگانی تشکیل داده کاه  و نه روی ریشۀ فعلی و این دو با پسوند صفت مفعولی قرار گرفته

دبیرمقادم  ( و 5119) 1هیگگیرد. در جایگاه دوم قرار می بستواژهبنابراین  ،خواهد بود بستواژهمیزبان 

 جایگاه دوم( است.  لین سازة گروه فعلی )از اوّ پس بستواژهجایگاه معتقدند نیز  (22: 5115)

چگاونگی   باه شابیه ) یدر بلاوچ  زماان گذشاته   گار در کن  یهابستواژه گاهیجا (99: 5119) رمقدمیدب

بناابراین   ؛داناد یما  دوم( گاهی)همان جا یگروه فعل ةساز نیل( را پس از اوّیدر کرد بستواژه یریگیجا

باه   بسات واژه ،باشاد  NPکه حوزه  است، در صورتی NPیا  VPافزایی بستواژهتوان گفت که حوزة می

شاود و  مای  متصّال  (لین سازة گاروه اوّ)لین دختر گروه به اوّ بستواژه ،باشد VPخود گروه و اگر حوزه 

 بسات واژهفِ اسام میزباان   معارّ  ،باشاد  فِ اسم )عدد یا واحد شمارش(معرّلین دختر گروه که اوّهنگامی

در لباۀ راسات گاروه     ،گار مالکیات باشاند   بیاان  ماوکری  ضمیریی هابستواژهکه هنگامی خواهد بود.

هساتۀ )اسام( گاروه واقاع     از پس  بستواژه (a3 ) مثالدر . (a3  و b های)مثال گیرندشان قرار می اسمی

لباۀ راسات    پاس از  بستواژه ،دشو  صفت همراه ی باهستۀ گروه  (b 3)که در مثال شود و هنگامی می

 :(c 3)کند گیری میها مانند در انتهای گروه جایهمتای مستقل آن لیو ؛گرددگروه واقع می کلّ

3) a. ʃar=ækæ=t 

city=DEF=2SG.OBL.POS 

‘Your city.’  
b. ʃar-æ gæwræ=kæ=t 

city-EZ big=DEF=2SG.OBL.POS 

‘Your big city.’ 
c. ʃar-æ gæwræ=kæ-y tu: 

city-EZ big=DEF-EZ 2SG.POS 

‘Your big city.’  

 افزایشای  بسات واژهو هماراه   تیمالک گرانیب که یهنگام و موکری یمرکز یکرد ضمیری یهابستواژه

افزایشای در جایگااه دوم قارار     بسات واژه)در ایان حالات   افزایشای   بستواژهپس از جایگاه در  ،ندیایب

 ǝt= بسات واژهکه همتاای مساتقل    درحالیو  (a 5گیرند )گروه اسمی قرار می انتهای کلّو در گیرد(  می
                                                                                                                                                          
1. G. Haig 
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 :گیردافزایشی قرار می بستواژهاز پس  کند واز نحوِ متفاو  تبعیت می( tu)یعنی 

4) a. mał=i:ʃ=ǝt   hæyæ 

house=ADD=2SG.OBL.POSS have 

‘You also have a house.’ 
b. małi:  tu=ʃ 

city-EZ  2SG=ADD  

‘Your house too.’  

ضامیری تمایال باه حضاور در      یهاا بستواژهافزایشی همانند  بستواژهدهند که های بالا نشان میمثال

از ریشۀ فعال نیاز   پی   و -næساز پس از پیشوند منفیگفته پی  بستواژهجایگاه دوم حوزة خود دارد. 

ه باه  کناد. باا توجّا   پیاروی مای   ADD = CLITICSضمیری همواره از ترتیاب   یهابستواژهدر ترکیب با 

بسات )وقاوع   صاور  میاان  بهاز موارد  گونهاینضمیری و افزایشی در  یهابستواژه ،بستتعری  میان

 گویای این موضوع است: (2)مثال کنند. ریشۀ فعل( بروز پیدا میبین وند و  بستواژه

5) ægæ  næ=ǝŝ=ǝt-di:t   wæræ-wæ 

if  NEG=ADD=2SG.OBL.P-see.PST come.IMP  

‘If you didn’t see (it/him/her) com back.’  

داخال آن میزباان   و شاکافد  را از هام مای   اسمیگروه گاهی ی و موکری مرکز یکرد ضمیریبست واژه

لین گاروه و  نه پس از اوّ بستواژهشود و طی آن دیده می (2)در مثال  کند. این حالتخود را انتخاب می

در درون اسمی است واقع شاده و  گروه ( که هستۀ دفعه) «ԁӡar» بلکه پس از ،لین کلمۀ گروهنه پس از اوّ

 :کندگروه اسمی گسستگی ایجاد می

6) ængo æw-æ [du: ԁӡar=u: zæwi:]
NP 

 keła.Ø 

2PL that-DEM two time=2PL.A farm plough.PST  

‘You ploughed the farm twice.’  

را  بسات واژهتوانند نق  میزباان  و حروف ربط نمی سازممتمّ، عبار فاعل درون ی   یموکر یدر کرد

تمایال باه قرارگارفتن در    ماوکری   ضامیری  یهاا بستواژهآننه واضگ است این است که . اشندداشته ب

عنصار  و  شاوند ظااهر مای   VPو  NPهاای  حاوزه ها در و برحسب حوزة عملکرد آن جایگاه دوم دارند

ی و مرکاز  یکارد  ضامیری  یهاا بسات واژهشود. ص میمشخّلین گروه نحوی ه به اوّها با توجّمیزبان آن

ی شا یافزا بسات واژهو در موارد نادری با ورود در ( 5)ضی نقلی در جایگاه سوم اآیی با مموکری در باهم

 (:9گیرند )قرار میبه درون ساختار فعل در جایگاه چهارم 

7) hærtʃi: kut-u:=yan-æ   ɾast-æ 

whatever say.PST-PTCP=3PL.OBL.A true-COP-3SG 



 1511پاییز ، 3های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گوی  / فصلنامۀ مطالعا  زبان35

‘Whatever they have said is true.’ 
8) xward-u:=ʃ=m-æ   

 eat.PST-PTCP=ADD=1SG.OBL.P-COP.3SG 

 ‘I have also eaten it.’ 

فعلای   کاه  شرطیبه) زمان ماضی بعیدی مذکور در جایگاهی غیر از جایگاه دوم در هابستواژهوقوع  

ماوکری   کاردی  یهاا بستواژهگیری جایشود. دیده میامی در زمان گذشتۀ التز( و ابتدای سازه بیایددر 

 یهاا بسات واژهدلایال مختلا    باه رسااند کاه بیاان داریام     های مختل  ما را به این نتیجه میجایگاهدر 

در از یا  ساو   نیساتند.   (5) بخ شده در  معرفّیی هابستواژهکدام از انواع موکری جزو هیچضمیری 

نقا  میزباانی   حاوزه  گاروه  ین اولّ ین کلمۀ گروه و گاهی نیزاولّ ین تکواژ، گاهیاولّ کردی موکری گاهی

جایگاه دوم واضاگ   چونی دیگر ازسوی و شوددر جایگاه دوم واقع می بستواژهپذیرد و را می بستواژه

چناین  نیز مناساب نیسات.   جایگاه دوم ی هابستواژهعنوان ی ضمیری بههابستواژهکردن نیست قلمداد

ی هاا بسات  واژهتر از جایگاه دوم برای تعیین جایگاه دارد تا تحلیلی واضگمی بر آنرا  گانابهاماتی نگارند

و  یای افزابسات واژهو سپس  بستواژه یریگیجا ینحو یهاهینظر منظور ابتدابدیند. نضمیری ارائه نمای

 د.شوشناسی نوایی تشریگ میدر کردی موکری از دیدگاه واج بستواژهتعیین جایگاه 

 ییافزابستواژهی نحوی هاهینظر -5

و  1کرواتای  - در زبان صاربی  بستواژهگیری جایچگونگی  از بررسی( پس 5111 و 5111بوشکویچ )

 هاا بسات واژهبررسای  بارای   ی که حائز کفایت لازمیۀ کلّنظرۀ بالکان چهار منطقی مرتبط با آن در هازبان

 از: نداعبار د که کر هستند را ارائه

 .شودیمص ۀ نحو مشخّلیوسبه کاملا  بستواژهنحو قوی: مطابق این نظریه جایگاه . 1

در جایگااه دوم   بستواژهگیری جای کاملا شناسی مسئولیت واج ،این نظریه براساس قوی:شناسی واج. 5

شناسای   را در جایگاه موضوع تولیاد و ساپس واج   هابستواژهترتیب که نحو ابتدا بدینعهده دارد.  ررا ب

 .دهدیمقرار را در جایگاه دوم مناسب  اهآن

 گای وارون» کما  باه گااهی   و داناد مای نحاوی  را  هابستواژهنحو ضعی : این نظریه بیشتر حرکت . 3

 .شودمیانتخاب میزبان مناسب فراهم شرایط لازم برای  «5نوایی

بارای   هتوجّا  قابال و آزادی  داناد یما را نحاوی   هاا بسات واژهشناسی ضعی : این نظریه حرکت واج. 5

                                                                                                                                                          
1. croatian 

2. Prosodic Inversion 
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را از  سااخت خاوش و جمالا    کناد یما شناسی منفعل عمل در این نظریه واجقائل است.  هابست واژه

 .کندیمجدا  ،را ندارند هابستواژهکه شرایط لازم برای  یجملات

ۀ آغازین قرار دهد اگر و تنها اگر آن کلماه یا    کلماز پس  را بستواژهی   تواندیم نوایی گیوارون 

 یریا تعببه. (119: 5112 ،ندرسنآ) را حرکت دهد خود از بعد عنصربتواند  تادهد را تشکیل ة نحوی ساز

 درماورد  ییناوا  یوارونگا  یو لازوم اجارا   سات ین یواجا تنهاا   ،دارد ریبست تأثواژه یریگیآننه در جا

باه سااختار    یاست که دسترس نیم ادوم مردود است و چون فرض مسلّ گاهیبست در جاواژه یریگ یجا

باه   یلزوما  ،اباد ییما  لیا تقل یبناد از گاروه  نات  م ییباه سااختار ناوا    یکلّ طوربه یشناسدر واج ینحو

را رد  چیبوشاکو   یو نحاو ضاع   یقو یشناسواج یهاهیندرسن نظرآ نیبنابرا ؛ستین یواج یها حرکت

 نحو است.   ةطور کامل بر عهدبهواژه  گاهیجا نییتعکه و معتقد است  کندیم

در  یسااختار  ازلحاا  دوم  گااه یجا یهابستکه واژه کندیاستدلال م نی( چن1222 و 1225هالپرن ) 

 ییتنهاا کاه نحاو باه    معتقد اسات  چیبوشکو نخواهند داشت. یحرکت نحو شوندیعبار  واقع م یابتدا

 باا وجود داشته باشاد.   ینحو قو یۀاز نظر ریغ یگرید زیچ دیبست را ندارد و باواژه گاهیجا نییتع ییتوانا

 ،بسات واژه گااه یجا نییتع درمورد ماندهیباق یۀتنها نظر یقو یشناسواجو   ینحو ضع یهاهینظرحذف 

 جاه ینت یکرواتا  - یاز زبان صارب  دیگری یهابا استناد به مثال چیاست. بوشکو  یضع یشناسواج یۀنظر

را زباان   نیا دوم در ا گااه یجا یهاا بستواژه یبرا نیآغاز زبانیم نییدر تع یکه نحو نق  اساس ردیگیم

ه باه  اسات. اکناون باا توجّا     یمستقل یبلکه واحد نحو ،ستین یواج ۀکلم  ی شهیهم اولّ زبانیدارد و م

 گااه یجا نیای در تع یشناسا صرف و نقا  واج  ینحو یهاسمیمکانبودن بر ناکارآمد یمبنشواهد موجود 

   ست.ا گوزبان جواب نیا یبرا  یضع یشناسکه واج کندیعا مادّوی  ،بستدوم واژه

 یاۀ دوم نظر گااه یبسات جا واژه یریا گیجاا  یکاه هرچناد بارا   گرفت  جهی( نت155 :5112) ندرسنآ 

 یجاامع  نییتب یا هنوز براامّ ؛است یینوا یو وارونگ ینحو یهاسمیمکان ةکنندلیتکم  یضع یشناس واج

ب؛  5111الا ؛   5111؛ 1222) 1هلگنادر  گار ید ازساوی  .ستین یدوم کاف گاهیبست جاواژه ةدیپد یبرا

 یمانناد عناصار واژگاان    ژهیا و یهاا بستواژهکه  دیرس جهینت نیبالکان به ا یهازبان یبا بررس ج( 5111

ن ابیا  ندرسان آ .شاود یص مها مشخّگروه ای انواژگ ینحو یکارها و ساز ۀلیوسبه شانگاهیکه جا ستندین

و...( و هام   یگروه واجا  ،یواج ۀ)کلم ییه به عنصر نوادوم هم با توجّ گاهیجاکردن صمشخّ دارد که‎می

یات ویاژه   از اهمّ شاوند یکه در آن ظاهر م یاحوزه ی( در ابتدایگروه ة)ساز ینحو یه به عنصربا توجّ

                                                                                                                                                          
1. G. Legendre  
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   برخوردار است.

 اهیم کاربردی آننوایی و مف شناسیواج -6

د شا  ارائاه ( 1292) ووُگال نساپر و   ازساوی کاه   گانهسطوح هفتل از ، متشکّیینوا شناسیواج براساس

بناابراین عناصار    ؛شاوند مای  دهای  سازمانمراتبی شده و سلسله بندیلایه عناصر واجی در درون بازنماییِ

، هاا در درون کلماا  واجای   ، هجاهاا در درون پایاه، پایاه   هاهای واجی در درون هجاموجود در زنجیره

در  هاای واجای  های واجی، گروهگروهبست در درون بست، گروه واژهگروه واژهکلما  واجی در درون 

شاوند.  مای  دهای  ساازمان تارهاا  گفنیاز در درون پااره   های نواییهای نوایی و در نهایت گروهگروه درون

 ند:هست یی مطابق زیرنوا شناسیواج ۀگانسطوح هفت

 هجا > پایه >واجی ۀکلم >بستگروه واژه >گروه واجی >گروه نوایی >گفتارهپار
σ<Foot<Prosodic Word<CliticGroup<PhonologicalPrase<Intonational Phrase<Utterance 

σ < � < � < C <φ < IP < U 
 نوایی شناسیواج گانةسطوح هفتمراتب سلسله (.2)نمودار 

در  گفتاار  یصاداها رشاته ست کاه تماامی   ا نوایی شناسیواج ۀگانترین واحد سطوح هفتهجا پایین 

 ند یا کوتاه. مورا نیاز واحادی ناوایی   هست هجاها یا بلند(. 1292، 1شوند )هایمنمی دهی سازماندرون آن 

ناام پایاه تشاکیل    باه باالاتر   و از ترکیب هجاها و مورا ساازة  دهدها را نشان میکه میزان کش  آنست ا

یا  هجاای   از  گااهی  پایاه  ی ضعی  است.  یهجا  یهر پایه ترکیبی از ی  هجای قوی و د. شو می

هار کلماۀ   . شاود ی  هجای کوتاه تشاکیل مای  بلند و ی  هجای  نیز ازکوتاه و ی  هجای بلند و گاهی 

   .ست که حامل تکیه استا واجی نیز عنصری

کلمۀ واجی باید در ساختار نوایی منضم شاود تاا بتواناد     (52: 5112) و آندرسن( 1292باور سلکر  )به

ند و برای رفع ایان نقصاان بایاد در کلماۀ     هست نوایی ناقص ازلحا  هابستواژه. شودظ طور کامل تلفّبه

-52: 5112 )آندرسان،  دنمنضم شاو  5پساواژگانی شناسیواجیا سازة دیگری در ساختار نوایی در واجی 

هام  متند. ترکیب با ی  واحد نوایی با سایر عناصر زبانی متفاو  هسدر نحوی  ازلحا ها بستواژه .(52

چگوناه عمال   افزایای   بسات  واژهمکانیسام  کاه  کنناد  این است که اصول حاکم بر عنصر نوایی تعیین می

بست با میزباان خاود   که برای ترکیب واژه ندهست معتقد( 52: 5112) ( و آندرسن1292سلکر  ). کند می

                                                                                                                                                          
1. L. M. Hyman 

2. post-lexical phonology 
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 ند از:اوجود دارد که عبار  در ساختار نواییچهار امکان 

 گروه واجی

 کلمۀ واجی       کلمۀ واجی

 بست میزبان          واژه
 بست کلمة واجی . واژه(3)نمودار 

 واجیگروه 

 کلمۀ واجی

 بست میزبان       واژه
 بست آزاد (. واژه4نمودار )

 گروه واجی

 کلمۀ واجی

 بست میزبان    واژه
 بست درونی  (. واژه5نمودار )

 گروه واجی

 یواج ۀکلم

 کلمۀ واجی 

 بست میزبان           واژه

 بست وندی (. واژه6)نمودار 

بست بادون اینکاه   واژه (5) نمودار. در شودی میواجی تلقّ ایهعنوان کلمبه (3) نموداربست در واژه 

باا انضامام   بست درونی واژهی   (2) نموداردر  به گروه واجی پیوسته است. ،کلمۀ واجی باشدبخشی از 

خاود   زباان یمهماراه  باه بست واژه (2) نموداردر عنوان میزبان انتخاب کرده است. درون کلمۀ آن را به به

چهاار  امکاان وقاوع هار    کیاد بار   أ( با ت5112آندرسون )داده است. تشکیل  شوندهتکرار ی  کلمۀ واجی

های نوایی در ساطوح  روابط بین سازه داند.ها را وظیفۀ دستور جهانی می، امکان وقوع هری  از آنامکان

 شاود. مای  دهی سازماند، ش ( ارائه1292)ووُگل نسپر و وسیلۀ بهکه  1محدود یۀلا یۀفرضوسیلۀ مختل  به

                                                                                                                                                          
1. Strict Layer Hypothesis 
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 گانه منضم شوند.  ساختار نوایی در یکی از سطوح هفتعناصر واجی باید در این فرضیه  براساس

هاای موجاود   گیرانه مطابق با ترتیب مقولاه طور سختبه گفتهپی لایۀ با  بازنمایی ساختارهای نوایی 

نقا    قابل م و غیرفرضیه مستلزم دو شرط مسلّ اینشوند. گانه نوایی نظم داده میمراتب هفتدر سلسله

بارای  تواند شامل ساازة باالایی باشاد،    هیچ سازة پایینی نمی اولّ شرط مثابۀبه «1بندیلایه» براساس است.

ایان دو  تارین   مهام شارط دوم و   مثابۀبه «5بودنهسته»تواند شامل کلمۀ واجی باشد. مطابق نمی ل پایهامث

ط تسالّ  n-1هاای ساطگ    مراتب نوایی بلافاصله بر سازه یاا ساازه  در سلسله nای در سطگ هر سازه شرط

   تواند شامل پایه باشد.ل هر کلمۀ واجی میامثبرای ، دارد

 نقا  لوجاود دارناد کاه قابا     محادود  یۀلا یۀفرضدو شرط دیگر نیز در  یادشده،بر دو شرط افزون  

در آن  براسااس کاه   «3جامعیات »ناد از  اکه عبار  ها اختلاف نظر دارندآن درموردشناسان ند و زبانهست

سات کاه تحلیال آن    ا درحالیط دارد و این سازة پایینی تسلّ هر سازة نوایی بالایی بر مراتب نواییسلسله

 یی نبایاد تکارار  نوادر ساختار  که مطابق آن هر سازه «5ناپذیریتکرار»گیرد و تر صور  میدر سازة پایین

شرطی که آن هجا بخشی از ی  پایاه  بهباشد  تواند بخشی از گروه نوایی هجا میمعنی که ی  بدین د.شو

 یۀفرضا کم  شاروط  به تواند بخشی از کلمۀ واجی دیگری باشد.عبارتی ی  کلمۀ واجی نمیبهیا  ،باشد

ناوایی   دهای  ساازمان افزایای باا   بسات واژهحداقل دو امکان از چهاار امکاان    توان دید کهمی محدود یۀلا

   در تناق  هستند. محدود یۀلا یۀفرضوسیلۀ هشده ببینی پی 

جزئی از کلمه نیست و بادون اینکاه    مثابۀی از شرط جامعیت بهبا تخطّ بست آزادواژه (5) نموداردر  

نیاز   (2) نماودار در  یبسات وناد  واژهشده و مردود است.  متصّلکلمۀ واجی داشته باشد به گروه واجی 

 ماورد قباول نیسات.    ده وشا  تکرارناپذیری منجر به کلمۀ واجی در ساختار نواییی از شرط ت تخطّعلّبه

( از شارط  5113گفتاۀ حساینی )  باه کاه   بسات در زباان فارسای وجاود دارد    پی گونهایننوع دیگری از 

گااهی شاروط    شاود. مای بست وندی ظاهر واژه صور بهی کرده و در ساختار نوایی تکرارناپذیری تخطّ

 متصّال ای بدون کلمۀ واجی به گروه نوایی شوند و ممکن است سازهنادیده گرفته می محدود یۀلا یۀفرض

   .(21-52: 5112 ،آندرسن) ط کلمۀ واجی دیگر واقع شودر تسلّی  کلمۀ واجی زی شود یا

ایان   ،آیاد مای  وجاود باه  اتصّاال بست به میزبان، مشکلی که هنگام واژه اتصّالشدن امکان صبا مشخّ 

                                                                                                                                                          
1. Layeredness 

2. Headedness Non-recursivity 

3. Exhaustivity 

4. Non-recursivity 
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کند. هنگاامی  بست با میزبان خود ارتباط برقرار میچگونه ی  واژه «سرگردان انضمام»است که در نتیجۀ 

د. در شاو  صجهات انضامام مشاخّ    لازم اسات  ،نوایی واقع شاود  ةبست بین دو میزبان بالقوّکه ی  واژه

گیارد. از دیادگاه   مواردی این انضمام واجای باه سااختار نحاوی بساتگی دارد کاه در آن صاور  مای        

کاه قواعاد واجای     طاوری باه باود   سادهزایشی ارتباط بین ساختارهای نحوی و واجی بسیار شناسی  واج

. در را دارا بودناد لاعا  ساطگ نحاو   مستقیم با قواعد نحوی ارتباط داشتند و توانایی استفاده از اطّطور  به

وسایلۀ  ( ایرادی که وجود داشت این بود که سااختاری کاه باه   1229) 1معیار چامسکی و هله شناسیواج

 کاملا  برای سطگ واجی مناسب نبود.   ،شدنحو فراهم می

نق  باازنمود نحاوی    ،نوایی پس از ظهور و بسط در پی  گرفت شناسیواجرویکردی که  براساس 

 مادّ شود که ممکن است که در ایجااد سااختار ناوایی    لاعاتی میکردن اطّمحدود به فراهمشناسی واجدر 

بیاان   (551: 1222) 5را با تراکننوایی و نحاوی  ساختار ارتباط بین کردن روشن منظوربهند. قرار گیرنظر 

هاای  باین ساازه  ناوایی  گاروه  و ی واجا گروه کلمۀ نوایی، همنون  های نواییبعضی از سازهدارد که می

ی که یا  گاروه نحاوی باه یا  سااختار       باور وی هنگامبه کنند. ایجاد میاصولی  نحوی و نوایی رابطۀ

هاای  سات کاه گاروه   ا معنای مربوط شده است. این بدینبه ی  گروه واجی  درواقع ،نوایی مربوط شود

 آندرسان  اناد. مشاتق شاده   )XPs(هاای نحاوی   هستند که از گاروه ی هایسازههای بشری واجی در زبان

هاای  هکند، به این ترتیب که لبا کم  اصطلاحا  اصول ترادف تشریگ میبهرا این مکانیسم  (25: 5112)

کلماا  ناوایی و   هاای چاپ و راسات    ترتیب با لبۀبههای نحوی چپ و راست کلما  واژگانی و گروه

 ؛افزایای بسات ویاژه هنگاام واژه  باه  ،همیشه دوام ندارد شکلی ه این همالبتّ ؛های واجی منطبق هستندگروه

شاکل  هام کلمۀ نوایی و گروه واجی با همتاهایشان یعنی کلماۀ واژگاانی و گاروه نحاوی     معنی که بدین

   رود.می ازبینشکلی  افزایی این همبستهستند ولی هنگام واژه

 نوایی شناسیواج براساسدر کردی موکری ضمیری بست جایگاه واژه -7

معنای  بدینشود، واجی درون گروه فعلی ظاهر میین گروه اولّ بست همیشه در لبۀ راستواژهطور کلیّ به

شاود. بساته باه سااختار     واقع می ،گرددین گروه واجی تعیین میاولّ ه بهبا توجّ که VPکه در جایگاه دوم 

کلمۀ واجی که خود جزئی از گاروه  سادگی به گروه یا بهواند تبست میواژی واژهنحوی یا محیط ساخت

به کلمۀ واجای لباۀ    ،ظاهر شود VPین گروه نحوی اولّ درکه بستی بنابراین واژه ؛شود متصّل ،است واجی
                                                                                                                                                          
1. N. Chomsky & M. Halle 

2. H. Truckenbrodt 
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بسات   ای از واژه کاه نموناه  بست در این مثال واژه. (5، نمودار 2)مثال  گرددراستِ گروه واجی ملحق می

 کند:ری در تکیۀ میزبان ایجاد نمیشده و تغیی متصّلبه گروه واجی و نه کلمۀ واجی  ،آزاد است

9) [kuɾ-i: kabra]
NP

=w guʃt-Ø. 

son-EZ man=2PL.A kill.PST 

‘You killed the man’s son.’ 

PPh 

 
 PPh 

 

 PWd PWd   

 [kuɾ-i: kabra]NP
       

=w 
 افزایی آزادبستواژهساختار نوایی  (.7)نمودار 

نشان داده شاده   (5) جدولب در های مرکّکردی موکری در فعلضمیری  بستواژهمراتب میزبان سلسله

   است:

 ضمیری بستواژهمراتب میزبان (. سلسله2جدول )

اضافه حرف > جز  اسمی فعل مرکب < فعلجز  پی  >   

 )ū ،-bū، -bé/-ba-( گذشته فعلجز  تصریفی پس ریشة فعل > زمان ،وجه نمود، /ساز یمنف شوندیپ <

راه را بارای   ،گزیناد میزباان برمای   مثاباۀ کلمۀ واجی درون گروه واجی را به بستواژهبا علم به اینکه  

ب، جز  اسمی فعال مرکّا  گفته، پی  مراتبکند. در سلسلهمیزبان هموار می منزلۀانتخاب کلمۀ واژگانی به

بست افزایشی کلما  واجی هساتند و از تواناایی تشاکیل گاروه     همراه واژهبه فعل ۀشیرو  اضافه حرف

بسات باه   افزایی این اسات کاه باا افازودن واژه    بسته هنگام واژهنکتۀ قابل توجّ ند.هست برخوردار واجی

 ،دیاده شاد   (5)کاه در نماودار    طاور همانشود. تغییری در جایگاه تکیه ایجاد نمی ،ی  از این عناصرهر

 شود.می متصّلساختار نوایی در سطگ گروه واجی در بست واژه

و  را دارناد  یگاروه واجا   لیتشک ییتوانا هستند فعل گذشتهدارای جز  تصریفی پسهای فعلی که ریشه

بسات آزاد در  اژهو مثاباۀ کند و باه تغییری در جایگاه تکیه ایجاد نمی ،شودمی متصّلها آنبستی که به واژه

 افزایای  بست واژه گونهاین شود.فعل گذشته ملحق میشده به جز  تصریفی پسانتهای گروه واجی تشکیل

 توان دید:می (9)نمودار و  (11)مثال  دررا 

10) nard-bu:=i: 

eat.PST-COP=3SG.A 
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‘S/He had sent.’ 
PPh 

 
PWd 

 

Ft 

 nard -bu: =i: 
 فعل گذشتههای فعلی دارای جزء تصریفی پس ریشهافزایی  بست واژهساختار نوایی  (.8)نمودار 

 شاوند یپ فعال، جز  پای   :ند ازااز فعل که عبار پی   وابستۀین عنصر اولّ بست ضمیری بها وقتی واژهامّ

عنصر وابساتۀ قبال از   در بالا آمد نیست.  هسادگی آننبه ،اضافه شود نمود، وجه، زمان شوندیپو  سازیمنف

 گوناه همان. دعبارتی کلمۀ نوایی کامل نیست تا نق  میزبان را ایفا کنبهخودی خود کلمۀ واجی یا بهفعل 

از فعال نیاز ترکیاب شاده ولای      پای    د با عناصر وابساتۀ شوبست با عناصر واژگانی ترکیب میواژهکه 

عنصر وابستۀ قبل از فعال و  ترکیب حاصله از کند. تکیه( ایجاد نمی ازجملهتغییری در ساختار نوایی آن )

عناصر وابساتۀ  کند.  خود گروه واجی ایجاد می ۀنوببههم  آن کهبست منجر به ایجاد کلمۀ واجی شده واژه

. ناد ابسات نیاز همیشاه حامال تکیاه     واژهبر هساتند و در ترکیاب باا    قبل از فعل در کردی موکری تکیه

 شوند:دیده می (cو  a11 ،b ) هایهایی از این دست در مثال نهنمو

11) a. ˈɾay.ˈnæ.gǝr.tǝn  

ɾa=y  næ-gǝrt-ǝn 

PVB=3SG.A NEG.keep.PST.2PL.O 

‘S/He didn’t take them.’ 
b.ˈɾam.ˈnæ.dæ.kǝrd 

ɾa=m-næ-dæ-kǝrd 

PVB=2SG.OBL-NEG-IPF-do.PST 

“You were not running.” 

c. hæł.ˈyan.gǝrt 

hæł=yan gǝrt 
PVB=3PL.A  take.PST 

“They picked it up.” 

حااوی پایاه باوده     شود کهبست در کردی موکری کلمۀ واجی تشکیل میفعل و واژهاز ترکیب جز  پی 

ب افازای  یاباد   های فعل مرکّشود که تعداد تکیهافزایی باعث میبستگاهی واژه .بر استتکیه و همیشه

( a 11  وbزیرا با )  هم گاروه و باآیند می وجودبها فعل و بقیۀ فعل دو کلمۀ واجی مجزّترکیب جز  پی 

 دهد:میفعل را نشان افزایی پس از جز  پی بستواژه (2) دهند. نمودارواجی تشکیل می
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 PPh 

PWd 

Ft 

 

 hæł     =yan  
 فعل افزایی پس از جزء پیشبستواژهساختار نوایی  (.9)نمودار 

فعال   جاز  پای   ( و na و -næسااز ) منفای عناصار   درموردفعل گفته شد جز  پی  درموردآننه در بالا 

است. این دو ساازه وقتای کاه    روال به همین منوال نیز د نشوی می( که پیشوند تلقّ-bǝ))التزامی و امری( 

بسات درونای   بسات، واژه واژه گوناه ایان کنناد.  میایجاد  یکلمۀ واجی مستقل ،بست ترکیب شوندبا واژه

 بستی که پاس از دو پیشاوند  واژهزیرا به درون میزبان خود منضم شده است.  ؛ودرمیشمار به (2)نمودار 

های شاوند یپبارخلاف   د.گرددر جایگاه دوم واقع میه به گروه واجی خود با توجّ ،شودظاهر مییادشده 

قارار   بسات  وقتای میزباان واژه  گر گذشتۀ استمراری، حال ساده و آینادة سااده(   )نشان« -dæ»بالا پیشوند 

کاه در مثاال   گفته  پی  تحلیل نوایی پیشوند .زیرا قابلیت ایجاد کلمۀ واجی را ندارد ؛پذیردتکیه نمی ،گیرد

 مطابق زیر است: ،استکار رفته به (15)

12) dæ.bi:.ˈne  

dæ-bi:n-e 

IMPF-see-3SG 

‘S/He sees.’ 

تواناد   یهم عنصری فاقد تکیاه اسات نما    بست که آنواژهشدن متصّلفاقد تکیه بوده و با  «-dæ» پیشوند

 ؛پاذیرد  افزایای تکیاه مای   ایجاد کند ولای ایان ترکیاب در نتیجاۀ واژبسات      پایه و در نهایت کلمۀ واجی

 بسات شود که پیشوند با واژهاعطا می وقتیتنها تشکیل کلمۀ واجی حیاتی است، برای که  ، تکیهعبارتی به

حامل تکیاه نیسات، ولای تکیاۀ ثانویاه در       «-dæ»پیشوند  (15)هرچند در مثال از خود ترکیب شود. پس 

 (13)چناین حاالتی در مثاال     باشد. ییحاصله دوهجا بیاگر ترک ژهیوبه دشوترکیب ایجاد شده ظاهر می

 شود:دیده می

13) ˌdæ.yan.bǝr.ˈdǝn 

dæ=yan-bǝrd-ǝn 

IMPF=3PL.take.PST-3PL 

‘They would take them.’ 

پاس از آن  کاه  بستی وسیلۀ واژهی  عنصر فاقد تکیه بهآن در  کهبست درونی ای از واژهنمونه (13)مثال 
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الگوی تکیۀ میزباان تغییاری ایجااد شاود. سااختار ناوایی        گیرد بدون اینکه که درمیشود تکیه ظاهر می

 :شوددیده می (11)در نمودار  چنین ساختاری

PPh 

 PWd  PWd 

 Ft 

  

 dæ =yan
 
 bǝrdǝn  

 -dæپیشوند افزایی بستساختار نوایی واژه (.11)نمودار 

 کیاه ایجاد شده است و تی  پایه  «-dæ»پیشوند  با« yan =»بست ضمیری از ترکیب واژهدر این مثال  

 ۀکلما ایان دو  دهاد.  ی دیگری تشکیل میواج ۀکلمبر میزبان افزون  به ساختار اضافه شده است. پایه نیز

تاوان چناین نتیجاه    های موکری مای با بررسی و تحلیل دادهسازند. ی میواج نوبۀ خود گروهی نیز بهواج

ین گاروه  اولّ در لبۀ راست «جایگاه دوم»ه به جایگاه معروف به بست ضمیری با توجّظهور واژهگرفت که 

واژه پاساخگو نیسات.   جایگاه دوم در چارچوب سااخت  بررسیتنها  معنی کهبدینشود. تعیین میی واج

ه بلکاا ؛تنهااا جایگاااه دوم شناسااایی و تعیااین شاادشناساای نااوایی نااهواج براساااسهااای بااالا در مثااال

 نیز توجیه گردید. «-dæ»فاقد تکیه مانند پیشوند های افزایی روی سازه بست واژه

 گیرینتیجه -8

ین گروه واجای  اولّ در لبۀ راستبست ضمیری که واژه نشان دادهای کردی موکری بررسی و تحلیل داده

 ۀشا یرو  اضاافه  حارف ب، جز  اسمی فعل مرکّا ، میزبانمراتب . در سلسلهگیردقرار می جایگاه دوم و در

و  بست افزایشی کلما  واجی هستند و از توانایی تشاکیل گاروه واجای برخوردارناد    واژه همراهبه فعل

کاه   گوناه هماان . شاود مای  متصّال بست آزاد به لبۀ راست گروه واجی بست ضمیری مانند ی  واژهواژه

از فعل نیز ترکیب شاده ولای تغییاری    پی   با عناصر وابستۀ ،شودبست با عناصر واژگانی ترکیب می واژه

از فعال و  پای    کناد. ترکیاب حاصاله از عنصار وابساتۀ     تکیه( ایجاد نمی ازجملهدر ساختار نوایی آن )

و میزباانی   کناد نوبۀ خود گاروه واجای ایجااد مای    هم به بست منجر به ایجاد کلمۀ واجی شده و آن واژه

 .  گیردعهده میبهبست را  واژه

ی کاه پیشاوند تلقّا    )-bǝ(فعال )التزامای و اماری(    و جز  پی ( -na و -næ) سازمنفیعناصر  درمورد 

کلماۀ واجای    ،بست ترکیاب شاوند  د نیز روال به همین منوال است. این دو سازه وقتی که با واژهنشو می
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ه باه  باا توجّا   ،شاود ظااهر مای  گفته پی  پیشوند که پس از دوضمیری بستی کنند. واژهمیایجاد  یمستقل

وقتای میزباان   « -dæ»های باالا پیشاوند   شاوند یپشود. برخلاف واقع میگروه واجی خود در جایگاه دوم 

بناابراین بارای    اد کلماۀ واجای را نادارد؛   زیرا قابلیت ایجا  ؛پذیردتکیه نمی ،قرار گیردضمیری بست واژه

بلکاه نحاو    ؛واژه پاساخگو نیسات  بررسی جایگاه دوم در چارچوب ساختتنها  بستتعیین جایگاه واژه

شناسای در گازین  میزباان باه آن کما       ده )نظریۀ نحاو قاوی( و واج  کر صرا مشخّبست جایگاه واژه

   شناسی ضعی (.کند )نظریۀ واج می

 منابع
 یاۀ نظراز  ییهاا  : جنباه یو کارد  یدر زبان فارسا  یبست و گروه واجگروه واژه (.1325)آباد، صادق محمدی بلبان

 شناسی، دانشگاه اصفهان.  رسالۀ دکتری زبان .یینوا یشناسواج
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